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 تقدیم به: 

 

 همسر مهربانم 

که همواره دلم به وجودش گرم است      

 و

 فرزندان عزیزم   

 که وجودشان برکت رابه زندگیم آورد.  
 
 

 14 قرن   سالِ آخرین فصلِ   آخرین  ماهِ آخرین

 سخن  نیک فاطمه                              

 



 



 

 

 

 

 

 

 قسمت اول 

 امید



 



 

 

 

 
 فصل اول 

 کننده حقیقت ناراحت 

سرزمین، در گوشه دنجی از حومه شهری    این   در نقطه کوچکی از 

تمرکز  های ارتش سابق،  خانهروپای مرکزی، وسط انبارهای سربازدر ا 

تر و  ، متراکمای خاص جغرافیایی بوجود آمدنقطه در    ردیفی از اشرار

در این محل  .  چیز دیگری که دنیا به خود دیده استتر از هر  تاریک 

طور به   و سیصد هزار انسان   سال بیش از یک میلیون   4طی  قرار بود  

شده،  ریزی شده در اینجا جمع شده، به بردگی گرفته  و برنامه  مرتب

و این تمام چیزی است که در    ند،شکنجه شده و بالاخره کشته شو

بزرگتر  کمی  که  جایی  افتاده،  اتفاق  منطقه  مرکزی    این  پارک  از 

 . کردمی هیچ کاری برای توقف آن ن  کس،منهتن است و هیچ 

 .به جز یک مرد

است: قهرمانی با   های مصور کتاب ای و  های افسانهاو، آدم داستان 

از جهنم برای رویارویی با   تجلی  پیشانی برافراشته و فک آتشینی 

فرصت انشیط  عظیم  غیرممکن  .  خندهو  ها،  نظر    دار منطق  به 

هرگز شک و تردیدی به  ای ما  حال قهرمان افسانه. درعین رسیدمی

نمی راه  نمی دخود  مضایقه  چیز  هیچ  از  و  قد  کنهد  تمام  او  د. 

های پست را خرد و نابود کشد و این مهاجم ایستد و اژدها را می می



 

را هم نجات    یاره و شاید حتی یک یا دو شاهدخت کرده و این س

 دهد.می

 برای مدت کوتاهی امید زنده بود. و

ان درباره امید نیست. این داستان سرگذشت به  اما این یک داست

فنارفتگی به  است.  چیز  همه  کمال  و  تمام  و    فنارفتن  نسبت  در 

هایی که امروز هست، با این آسایشی که از داشتن وای فای  مقیاس 

تواند برای ما قابل  چنانی و بزرگ داریم اصلاً نمیرایگان، پتوهای آن 

( پیلکی  ویتولد  باشد.  قبVitold Pileckiتصور  اینکه تصمیم  (  از  ل 

اجباری    (Auschwitz)  بگیرد در آشویتس اردوگاه کار  )مجهزترین 

نازی  توسط  لهستان  اشغال  طول  در  بودکه  نازی  ساخته  آلمان  ها 

بود در    افسر جوانیقهرمان جنگ بود.    یک  ،شد.( کنج عزلت بگزیند

هایی  به خاطر شجاعت 1918جنگ بین شوروی و لهستان در سال  

شماری دریافت کرده بود. ها و جوایز بی که به خرج داده بود، نشان 

نمی  کسی  حتی  که  زمانی  حرامزاده  او  یک  از  منظور  دانست 

 ها را با اردنگی بیرون کرده بود.کمونیست چیست، کمونیست 

نقل   پیلکی از جنگ،    بعد  لهستان  اطراف  با یک  به  و  مکان کرد 

آن  و  کرد  ازدواج  مدرسه  از  معلم  او  شدند.  فرزند  دو  صاحب  ها 

های مسخره و البته سیگار کشیدن لذت  سواری و پوشیدن کلاه اسب

 برد. زندگی او، خوب و ساده بود.می

  ها یکه لهستان و قبل از این   از آن سر و کله هیتلر پیدا شد  بعد

شهر بلیتزکریگ و نیمی از  ها  های خود را بپوشد، نازی د چکمه نبتوان

ها به طور  ، لهستانیدر کمتر از یک ماه  کشور را اشغال کرده بود.

ولی این یک جنگ    ؛ نداز دست داد  کامل تسلط خود بر کشورشان را 



 

در نبود:  نازیحالیمنصفانه  کردند،که  حمله  کشور  غرب  به    ها 

این است بین یک سنگ و  شوروی ها به شرق هجوم آوردند. مثل 

که سنگ  ، به استثنای این یک دیوار سنگی محکم گیر افتاده باشی

و دیوار    عام دارد و در تلاش است دنیا را فتح کند،قتل تمایل ذاتی به  

محکم نسل   سنگی  به  افراطی  بیمیل  افسارگسیخته  کشی  و  دلیل 

 مطمئن نیستم که کدام به کدام است. دارد. با اینحال  

ابتدا   ظالم   ها ی شورودر  بسیار  نازی   تر عملاً  آن از  بودند.  ها ها 

  دانید ، میها شروع کردندهای خود را بسیار زودتر از نازی گندکاری 

است این  چیز  مردم»  :همه  و  کردند  سرنگون  را  دولت  با    یک  را 

بردگی کشیدند«  ایدئو به  امپریالیست  ها ی نازلوژی غلط  های  هنوز 

فهمیدن    ، صفر کیلومتری بودند )اگر به عکس سبیل هیتلر نگاه کنید

های جنگ، تخمین زده  در اولین ماه  . (این قضیه کار دشواری نیست

از یک میلیون شهروند لهستانی را جمع    شدمی که شوروی بیش 

فکر کنید. یک میلیون  رقم  کرده و به شرق بفرستد. چند ثانیه به این  

بعضی بروند.  ماه،  یک  حدود  زمانی  در  توقفنفر،  بدون  به    ها 

شدند اردوگاه فرستاده  سیبری  در  اجباری  کار  افراد    های  دیگر  و 

و  دهه  شدند.  پیدا  جمعی  گورهای  در  بعد  امروز  ها  به  تا  بسیاری 

 . مفقودالاثر هستند

و    ها آلمان در این جنگ حضور داشت هم در مقابل    (Pilecki)پیلکی  

دستش  افسران زیر   شان، او و کست ها. و پس از ش هم در مقابل شوروی 

وارساو   در  را  زیرزمینی  مقاومت  گروه  ورشو    (Warsaw)یک  )همان 

ها اسم خودشان را »ارتش سری  ( تشکیل دادند. آن لهستان پایتخت فعلی  

 لهستان« نامیدند. 



 

سال   بهار  ارتش سری   1940در  گوش  به  را  حقیقت  این  باد، 

ها در حال ساختن یک مجموعه زندان خیلی  لهستان رساند که آلمان 

ها اسم  بزرگ در محوطه مرداب شهر در بخش جنوبی هستند. آلمان 

آشوتی را  جدید  زندان  مجموعه  تا    (Auschwitz)  س این  نامیدند. 

 هزاران افسر نظامی و البته شهروند برجسته لهستانی   1940تابستان  

ناپدید   این کشور  غربی  بخش  به از  البته  در  همان شدند.  اندازه که 

افرا کشور  مقاومت شرق  از  بودند  افتاده  حبس  به  هم،    دگانکنند 

ودند. پیلکی و  ها شده بافرادی اینک در غرب کشور گرفتار شوروی 

 شک کردند. به آشوتیس  قطارانش هم 

  رفت ی مزندانی که به قاعده یک شهرِ کوچک بود، و این احتمال 

خانه  دخیل باشد. این زندان شاید  های شرق کشور  شدن که در ناپدید

 .اشدهزاران سرباز سابق لهستانی ب

زندان  وارد  داوطلب شد که مخفیانه  پیلکی  بود که    این، زمانی 

شدن  به دستگیر   ولی او تن   بود؛  شود. ابتدا این یک مأموریت نجات 

  جا بود، همراه با دیگر سربازان لهستانی یک داد و زمانی که در آن 

سازمان  را  ترتیب  شورش  و  کم   دادند می دهی  بیرون  که  تا  کم 

 کرد. پیدا دیوارهای زندان رسوخ

بی  آنقدر  مأموریت  احمقانه این  خودکشی  به  که  بود  رحمانه 

یک سطل  تا  اش اجازه بگیرد  که از فرماندهشباهت داشت. مثل این 

فکر    هایشی بالادستمایع شستشو و ضدعفونی را تا ته بالا بکشد.  

 گفتند. پریده و بارها این را به او می  شکردند عقل از سر می

ران لهستانی نخبه  تر شد: هزاها، مسأله بغرنجولی با گذشت هفته 

نهایت بزرگ در  یو این زندان هنوز یک نقطه کور ب  شدندناپدید می 



 

ای  پیمانان، هیچ ایده رفت. هم به شمار می   شبکه جاسوسی متفقین 

در مورد اتفاقاتی که در جریان بود نداشتند و شانس کمی هم برای  

پیلکی به رحم آمد.    فهمیدن وجود داشت. بالاخره، دل فرماندهان 

یک روز غروب در یک ایست بازرسی معمولی در ورشو، به صورت  

اش هم نقض حکومت نظامی  عمدی خود را به دام انداخت و بهانه

زودی او در مسیر آن زندان مخوف بود، تنها مردی که تا آن  ه  بود. ب

 ها وارد شده است.زمان به صورت داوطلبانه به یک کمپ نازی 

خیلی بدتر از آن    جا رسید، فهمید واقعیت اردوگاهآن زمانی که به  

ها به صورت روزمره  . زندانیست که در مخیله کسی بگنجدچیزی ا

گرفتند، آن هم به  در صف حضور و غیاب مورد شلیک گلوله قرار می 

رست نایستادن در صف بود. کار یا حتی دخاطر حرکت دادن دست  

واقعاً خسته کردن بی،  و  بود.  کننده  به  پایان  مرگ  لحظه  تا  مردان 

ها  وقات کارهایی از آن ، بیشتر اکردندمعنای واقعی کلمه باید کار می 

در مدت یک ماهی که  نخور بود.  دردفایده و بهشد که بیاسته می خو

گی  یک سوم از مردان در بند او به دلیل خست  جا بود،در آن   پیلکی

این ابرقهرمان نابکار  پیلکی،    ،وجودنالریه یا شکنجه مردند. باایات یا ذ

مصورکتاب  سال  های  پایان  تا  نحوی    1940،  به  عملیات  هنوز 

 کرد.جاسوسی خود را دنبال می

پیلکی،  می   اوه،  پرواز  اوج  در  که  قهرمان  یک  تیتان،    کنی، ای 

هایی در سبد  م چگونه توانستی یک شبکه جاسوسی را با جاسازی پیا 

ترانزیستوری را  کنی؟ چگونه یک رادیوی    های چرک مدیریتلباس

به سبک برنامه مک گیور    های دزدیانداختنی و باتریبا وسایل دور

(Mac Gyver)  با موفقیت کامل طرح و نقشه بعد  های  ساختی؟ و 



 

  ندان به ارتش سری لهستان در ورشو خود را برای حمله به کمپ ز

های قاچاقی را برای آوردن غذا، دارو،  مخابره کردی؟ چگونه حلقه 

زندانی  برای  کردیلباس  ایجاد  بی جان   و  ها  نجات  های  را  شماری 

چطور    ؟ دنیا ها بتابانیاقصی نقاط قلب انسان   دادی و نور امید را به

 ؟ تواند این زحمات تو را پاس بداردمی

سته رفته و کامل  مت شُدر طی دو سال، پیلکی یک واحد مقاو

آش اردوگاه  با زنجیرهکرد.    ایجاد  سیت ودرون  فرماندهان،  از  ای 

داران و افسران و یک شبکه لژستیک و البته خطوط ارتباطی درجه 

  .)اس  SSسال از چشم گارد    2با دنیای بیرون. و همه اینها تا تقریباً  

های شبه نظامی تحت نظارت آدولف هیتلر و  یکی از سازمان   .اس

حزب نازی بود. این سازمان بر اساس ایدئولوژی حزب نازی شکل  

تح   .گرفت اس  اس  مسئول    فرمان ت  نیروهای  هیملر  هانیریش 

( مخفی  ر طول جنگ جهانی دوم شناخته شدندبسیاری از جرائم د 

یک ش تحریک کردن  پیلکی،  غایی  داخل  ماند. هدف  واقعی  ورش 

بیرون،    اردوگاه از  همکاری  و  کمک  با  داشت  اعتقاد  پیلکی  بود. 

درآورد    را تحت فرمان خود  SSتواند زندان را به آتش بکشد، گارد  می

نظامی لهستانی را که به خوبی آموزش  ها هزار جنگجوی غیر و ده 

داد.  گزارش می  فرستاد و به ورشوهایش را می ه دیدند رها کند. او نقش 

 ها توانست جان بدر بَرَد.ماه  .ها منتظر ماندماه

یهودی  بعداً  با  ولی  بعداً  و  اتوبوس،  با  ابتدا  در  و  آمدند  ها 

بود، بزودی دهماشین  در قطار  آن هایی که  از  نفر  آن ها هزار  جا ها 

شناور    .بودند یأس  و  مرگ  اقیانوس  در  که  افرادی  خالص  جریان 

ها را در  گرفتند و آن ها و مقام کل خانواده را می هستند. همه دارایی 



 

دادند، جایی که  هایی که به تازگی بنا کرده بودند جای می سربازخانه

 سوزاندند.ها را با گاز خفه کرده و اجسادشان را می آن 

ها شد. آن تر می های پیلکی برای بیرون از زندان، داغ و داغ گزارش 

را  ده از مردمی  نفر  اینجا می ها هزار  به  عام  قتل   رسند، که هر روز 

اند. ناقوس مرگ به صورت پنهانی برای  ها یهودی کنند. بیشتر آن می

لهستان درخواست    ها نفر به صدا درآمده بود. او از ارتش سریمیلیون 

توانید  او گفت که اگر شما نمی  را آزاد کنند.  کرد که فوراً اردوگاه

لااقل    خاطر خدا،   را آزاد کنید، حداقل بمبارانش کنید. به   اردوگاه

 .گاز را خراب کنید هایاتاق 

کردند که  کرد ولی فکر می های او را دریافت میارتش سری پیام 

ها فنارفتگی همه چیز در مخیله آن این اندازه از بهکند.  او اغراق می 

 گنجید، به هیچ وجه! نمی

کشتار اسرای جنگی  پیلکی تاکنون اولین نفری بود که دنیا را از  

های مختلف مقاومت در سرتاسر  میان گروه  اطلاعات او در.  آگاه کرد

رسیدلهستان همه  گوش  به  این  .،  بهگزارش   سپس  را    مرکز   ها 

جام این اطلاعات حتی  د. سرانی متحدین در لندن فرستادنفرمانده

 هاور و چرچیل هم رسید. به دست آیزن

 کند. کردند که پیلکی اغراق میمی  ها همچنان تصور و آن 

هایش برای یک شورش  ، پیلکی فهمید که نقشه 1943در سال  

نمی  اتفاق  هرگز  زندان  لهستاندر  سری  ارتش  آمد.  نمی  افتد. 

انگلیسیآمریکایی  و  زیاد،  نمی  هم   ها ها  احتمال خیلی  به  و  آمدند. 

می شوروی آن ها  و  به  آیند  پیلکی  بود.  بدتر خواهند  نتیجه  ها  این 



 

بسیار پرخطر است. حالا وقت فرار کردن    رسید که ماندن در اردوگاه

 است.

رسید. اوّل، او خود را به مریضی  یکار آسانی به نظر مبرای او  البته،  

ا، او به پزشکان درباره  جدرآورد. از آن   زد و سر از بیمارستان اردوگاه

او ذکر کرد که شیفت شب در    گروه کار خود  نانوایی دروغ گفت. 

نزدیک رودخانه بود. وقتی پزشکان    دارد؛ جایی که در نبش اردوگاه

  2او به سمت نانوایی رفت جایی که او باید تا    ،او را ترخیص کردند

جا، شد. از آن تا زمانی که آخرین نان پخته می کرد«  صبح »کار می

بریدن سیم تلفن بود، در سکوت با کنجکاوی درِ پشتی    موضوع فقط

  . اس غیرنظامی را بدون اینکه گاردهای  های دزدی  کند. لباس را باز می 

شد با  که به سمت او شلیک می حالی ض کرد و در متوجه شوند، عو   . اس 

و بعد مسیرش را از طریق ستارگان به سمت    خود دوید نهایت سرعت  

 کرد.   پیدا   شهر 

  به فنا رفته   رسد که خیلی چیزها در دنیای ما امروز، به نظر می 

توان گفت  ها، ولی هنوز هم می است. نه در سطح کشتار لعنتی نازی

 .بسیار به فنا رفته است
 


